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صفحه 6
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ 

۵ محرم 143۹ - شماره ۲۱۷۳۲

در ميان پيشگامان مبارزه 
بــا تحریفات عاشــورا 
بزرگاني نظير ابی مخنف، 
شيخ طوســي، سيدبن 
محمدباقر  و  طــاووس 
گرانقدري  آثار  مجلسي 
بر جاي گذاشته‌اند كه در 
روشنگري واقعه عاشورا، 
تحریف‌هــاي  از  بعــد 
بسياري كه صورت گرفته 

بود، بسيار مؤثر بود

استاد شهید درآســيب شناسي وتحريفات عاشــورا دو نوع 
تحریــف لفظی و معنــوی را برمی‌شــمارد و تحريف معنوي 
را خطرنــاک ترازتحريف لفظــي معرفی میک‌ند و ســپس 
بــه ذکر مصادیــق تحریفات و آســیب‌های لفظــی از کتاب 
 لؤلؤ و مرجــان محدث نــوری می‌پــردازد و عوامل تحریف،
 بــه خصوص تحریــف لفظــی را اغراض دشــمنان، حس 
اسطوره‌سازی و علت تراشی‌های انحرافی برای تایکد معصومین 

به سوگواری امام حسین)ع( عنوان می‌نماید  و مقاتل 
روضهًْ الشــهدای ملاحسین کاشــفی و اسرارالشهاده ًْ ملاآقا 

دربندی را دو نمونه از کتاب‌های تحریف‌زا معرفي مي کند.

بزرگ  وظایــف  از  یكــی 
با  مبارزه  دینــی  مصلحان 
معنوی  انحرافات  و  آفت‌ها 
و تاریخی حادثه عاشــورا 
است، چراكه بدون تردید با 
انحراف در این جریان دینی، 
حادثه عاشورا تحول‌سازی 
خود  بودن  عبرت‌انگیــز  و 
را از دســت داده و تنها به 
عنوان جزیی از تاریخی كه 
گذشته، محسوب می‌شود؛ 
هدف  مهمترین  درحالیک‌ه 
در  دینی  اصلاح  عاشــورا 

طول تاریخ اسلام است. 

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

لزوم مبارزه مصلحان دینی با تحریفات عاشورا
یكــی از وظایف بزرگ مصلحان دینی مبارزه با آفت‌هــا و انحرافات معنوی و 
تاریخی حادثه عاشــورا اســت، چراكه بدون تردید با انحراف در این جریان دینی، 
حادثه عاشورا تحول‌سازی و عبرت‌انگیز بودن خود را از دست داده و تنها به عنوان 
جزیی از تاریخی كه گذشته، محسوب می‌شود؛ درحالیک‌ه مهمترین هدف عاشورا 

اصلاح دینی در طول تاریخ اسلام است. 
همان‌گونه كه امام حســین)ع( از آغاز حركت خویش از مدینه تا روز حماسه 
عاشــورا، همواره به آفت‌ها و صدماتی كه به دین وارد شــده، ‌اشاره كرده و هدف از 

قیام خود را اصلاح این آسیب‌ها معرفی نموده است. 
امام حســين )ع( هنگام حرکت از مدينه به ســوي مکّه وصيتنامه‌اي نوشت و 
به برادرش محمد حنفيه تحويل داد؛ در اين وصيتنامه پس از بيان عقيده خويش 
درباره توحيد و نبوت و معاد، هدف خود را از هجرت و جهاد چنين بيان نمود:»إنيّ 
لمَ اخَرُج اشَراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و إنمّا خَرجت لطَلبَ الإصلاح في امه 
جدي )ص( أريدأن آمرَ بالمعروف و أنهي عن المنکر و أسيرَبسيره جدي و ابي علي 

بن ابيطالب.«)1(
من نه از روي خودخواهي و يا براي خوشــگذراني و نه براي فساد و ستمگري 
از مدينه خارج مي‌گردم، بلکه هدف من از اين ســفر، امر به معروف و نهي از منکر 
و خواســته ام از اين حرکت، اصلاح مفاسد امت و احيا و زنده کردن سنّت و قانون 

خداوند در آیه 25 ســوره حدید می‌فرماید: لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا 
نَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالمِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَأنَزَلنَْا  باِلبَْیِّ
الحَْدِیدَ فیِهِ بأَْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَلیَِعْلمََ الله مَن ینَصُرُهُ وَرُسُلهَُ 
باِلغَْیْبِ إنَِّ اللهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ؛ به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار 
روانــه کردیم و با آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف 
برخیزند، و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى 
اســت، پدید آوردیم، تا خدا معلوم بدارد چه کســى در نهان، او و 
پیامبرانش را یارى مک‏ىند. آرى، خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است.
در این آیه به صراحت از جدایی‌ناپذیری کتاب و میزان ســخن 
گفته شده است. درباره اینکه مراد از میزان چیست می‌توان دو قول 
را مطرح کرد: 1. مراد از میزان همان نبوّت و وحی و عصمت و سیره 
و ســنّت هر پیامبری باشد. در این صورت میزان بیان جزء پس از 
کل و بــرای تاکید و اهتمام به آن خواهد بود؛ 2. مراد و مقصود از 
میزان همان انســان کاملی است که به عنوان اسوه حسنه معرفی 
شــده تا به عنوان معیار سنجش حق و باطل و درست و نادرست 

به آن مراجعه شود. 
به نظر می‌رســد که مراد و منظور همین اخیر باشد؛ زیرا ادله 
تفسیری از سوی پیامبری که خود مفسر و مبین قرآن است، دلالت 
میک‌ند که مقصود، انسان کامل و معصوم )ع( است که معیار قرار 
می‌گیــرد و به عنوان ترازو و میزان اعمال به کار می‌رود. بنابراین، 
نمی‌توان گفت: حســبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی و بس 
اســت؛ زیرا میزان و ترازوی صحت فکــر و عقیده و عمل، همان 
انســان معصوم اســت که خداوند به عنوان میزان قرار‌داده است. 
بــه این معنا کــه خداوند تنها کتاب الله از جمله تورات و انجیل و 
قرآن را نفرســتاده است، بلکه به همراه آن انسان معصومی را نیز 
قرار‌داده تا با آن، عمل سنجیده و داوری شود. از همین رو ابوذر از 
قول پیامبر)ص( نقل میک‌ند: شنیدم هنگامی که پیامبر در حالت 
احتضار بود می‌گفت: من براستی میان شما دو ثقل و بار سنگین 
کتاب الله و عترت خود اهل‌بیتم را گذاشــتم؛ پس آن دو هرگز تا 

زمانی که بر من بر سر حوض درآیند جدایی ندارند، مانند این دو 
و حضرت)ص( دو انگشت ‌اشاره خویش را جمع کرد و در کنار هم 
قرار‌داد و میان آن دو مســاوات قرار‌داد و فرمود: و نمی‌گویم مانند 
این دو و میان دو انگشــت میانی و‌ اشاره خویش مقارنت قرار‌داد؛ 
زیرا یکی از این دو بر دیگری سبقت می‌گیرد و بزرگ‌تر؛ بدانید و 
آگاه باشید که مثل آن دو در میان شما همانند کشتی نوح است. 
هر کس بر آن نشســت و ســوار شد نجات یافت و هر کسی آن را 
ترک کرد و رها ســاخت غرق شد. )دعائم الاسلام ، قاضی نعمان 

مغربی، ج 1، ص 28(
بر این اســاس، هر پیامبری یا وصی پیامبری در زمان خودش 
به عنوان میزان مطرح بوده است؛ چنانکه پیامبر)ص( امیرمومنان 
علــی)ع( وصی خویــش را میزان حق و باطــل معرفی میک‌ند و 
می‌فرمایــد: علیٌّ مع الحقّ و الحقّ مع علیٍّ و لن یفترقا حتّی یردا 
علیّ الحوض یوم القیامة ؛ »علی با حق است و حق با علی است، از 
هم جدا نمی‎شوند تا در حوض کوثر پیش من آیند.« )بحارالانوار، 
ج 38، ص 27 - 40، بطور مشروح از شیعه و اهل سنت نقل کرده 

است، الغدیر، ج 3، ص 176(
 در ســوره الرحمن خداوند می‌فرمایــد: ولاتطغوا فی المیزان؛ 
طغیان مکنید در میزان. امام صادق)ع( فرمودند: میزان ما اهل‌البیت 
هستیم.)روایات تفسیری( امام صادق)ع( هم چنین در تفسیر آیه: 
هذا صِراطٌ عَلیَ مُسْتَقِیم‏ٌ )41/حجر( می‌فرماید: قَالَ هُوَ وَ الَل عَلیٌِّ 
رَاطُ؛ به خدا ســوگند او علی است و به  هُوَ وَ الله عَلیٌِّ المِْیزَانُ وَ الصِّ
خدا ســوگند علی میزان و صراط است. )تفسیر اثنى عشرى؛ ج‏7؛ 

ص110-111(
امروز امام زمان)عج(، هم صراط مســتقیم الهی و هم میزان و 
ترازوی الهی و هم شاهد و گواه امت است که می‌بیند و در قیامت 
به عنوان شــاهد گواهی می‌دهد؛ زیرا هرگز کتاب الله بدون عترت 
طاهره و معصوم و انسان کامل و خلیفه الهی و مفسر و مبین قرآن 

نیست و هرگز از هم جدایی ندارند.

هرکه علمش بیش
 ارزشش بیشتر

]قال رســول الله صلی الله علیه و آلــه]:وَ أکَثَرُ النّاسِ قیمَهًًْ  
أکَثَرُهُم عِلماً)1(

]ارزشمندترین مردم کسی است که علم بیشتر داشته باشد[
اینجا اهمیت علم را بیان میک‌ند؛ البته این به معنای نادیده 
گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست؛ در فرض تساوی 
افراد از جهت تقــوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، 
آن وقت آن کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد.

وَ أقََلُّ النّاسِ قیمَهًًْ  أقََلُّهُم عِلماً ؛ ]کم‌ارزش‌ترین مردم کسی 
است که دانش کمتر داشته باشد[

هیچ بیانی برای ارزشــگذاری بر روی دانش به این وضوح و 
به این روشنی نیست. نظر اسلام این است. جامعه‌ عالمِ را اسلام 
می‌پسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر 
دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم و دانشمند گماشته 

شده است.
هًْ ً  ألَحَسُود ؛]از میان مردم، حسود، در زندگی  وَ أقََلُّ النّاسِ لذََّ

از همه کمتر لذت می‌برد[
از زندگی لذت نمی‌برد - از لذات معمولی زندگی - به خاطر 
حسد؛ در درون او یک موریانه‌ای وجود دارد که پایه‌های راحت 
و تمتع او را می‌پوساند و پوک میک‌ند و خراب میک‌ند؛ تقصیر 
کسی هم نیست، مربوط به خودش است. باید با حسد در درون 

خود مبارزه کنیم.
وَ أقََلُّ النّاس راحَةً ألَبَخِیل ؛ ]از میان مردم، بخیل، در زندگی 

از همه کمتر آسایش دارد[
آن کسی که چیزی دارد و بخل می‌ورزد، نسبت به مال خود 
آنچنان دلبسته اســت که دائم در حال نگرانی و دغدغه است، 
نبادا کم بشود، مبادا بخورند، مبادا ببرند، مبادا ضایع بشود، دائم، 

این آسایش دیگر ندارد.
_________________-

 ۱( الامالی شــیخ صــدوق، ص ۷۳]قال رســول الله)ص( :
 ... وَ أکَثَرُ النّاسِ قیِمَةً أکَثَرُهُم عِلماً وَ أقََلُّ النّاسِ قیمَةً أقََلُّهُم عِلماً 
ةً ألَحَسُود وَ أقََلُّ النّاس راحَةً ألَبَخِیل، با ارزشترین  وَ أقََلُّ النّاسِ لذََّ
مردم کسی است که دانشش بیشتر باشد، کم ارزش‌ترین مردم 
کسی است که علمش اندک باشد، کم لذّت‌ترین مردم، حسود 

است، کم راحت‌ترین مردم، بخیل است.[
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/19

*پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

تحصیل به جای خود
تفریح به جای خود

امام وقتی می‌بینند من روزهای تعطیل مشغول درس هستم 
می‌گویند: به جایی نمی‌رســی، چون باید موقع تفریح، تفریح 
ک‌نی، این مسئله را به پسر من جدی می‌گویند. این نقل قول 
از خود امام است که در حضور من مکرر به پسر من می‌گفتند:

»من نه یک ساعت تفریحم را گذاشتم برای درس و نه یک 
ساعت وقت درسم را برای تفریح گذاشتم«؛ یعنی هر وقت را 
بــرای چیز خاصی قرار می‌دادند و به پســر من این نصیحت 
را میک‌ردند که تفریح داشــته باش. اگر تفریح نداشته باشی 

نمی‌توانی خودت را برای تحصیل آماده کنی.
* زهرا مصطفوی، برداشت‌هایی از سیره امام‌خمینی)ره(، 

ج 1، ص 60

تکیه بر عصا در نماز 
س: اگر کسی پایش شکسته باشد و بخواهد بایستد و نماز بخواند 

باید به عصا تکیه کند اشکال دارد؟ 
ج: در فرض مذکور اگر با تکیه به عصا ایستاده نماز بخواند نمازش 

صحیح است.

 کتاب و میزان؛ دو همراه جدایی‌ناپذیر 

شناخت تحریف‌ 
 درنظام معرفتی عاشورا

 درصد سال پیش، دو تن از عالمان بزرگ شیعه ضرورت اصلاح روضه‌خوانی و عزاداری از خرافات و تحریفات 
و بدعت‌ها را مطرح نمودند، كه عبارتند از: میرزا حســین نوری طبرسی، صاحب كتاب مستدر‌كالوسایل، در 
سال 1391 قمری، با تالیف كتاب لؤلؤ و مرجان در شرط پله اول و دوم منبر روضه خوانان، عهده‌دار پاكسازی 
روضه‌خوانی شد و »اخلاص« و »صدق« را پله اول و دوم روضه‌خوانی خواند و پرده از چهره ریا و دروغ برداشت 
همچنین علامه سید محسن امین عاملی، صاحب كتاب اعیان الشیعه، در سال 1346 با تالیف كتاب التنزیه فی 

اعمال الشبیه عهده‌دار پاكسازی عزاداری شد و قمه‌زنی و شبیه‌خوانی را تحریم كرد. 

* علیرضا مزروعی

تاثیرگذاری حماســه کربلا در طول تاریخ بر جریان‌ها و حرکت‌های عدالت‌طلبانه و مبارزه با ظلم و استبداد، دشمنان اسلام 
ناب را بر آن داشته که با انواع روش‌های تخریبی همچون تحریف، بدعت، طرح شبهات، جابه‌جایی ارزش‌ها و الگوها، وهن شعائر 
دینی و تبلیغات منفی و... کارآیی و کارکرد واقعی این حماسه عظیم را از بین برده و با مسخ فرهنگ عاشورا، ناکارآمدی آن را 

به مخاطبین خود القا نمایند.
نوشتار حاضر در مقام تبیین تحریف‌شناسی فرهنگ عاشورا با تاکید بر دیدگاه‌های استاد شهید مرتضی مطهری می‌باشد، 

که اینک تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.

جدم رسول خدا و راه و رسم پدرم علي بن ابي‌طالب است. 
قصد من از خروج، فقط اصلاح امت جدم است. می‌خواهم امر به معروف و نهی 

از منكر كنم و به سیره جدم و پدرم حضرت امیرالمؤمنین عمل كنم.
بی تردید قیام عاشورا یك انقلاب دینی برمبنای قرآن وسنت نبوی وسیره علوی 
بود. برای اصلاح جامعه و درمان آسیب‌هایی كه بعد از رسول اكرم)ص( تا آن زمان 

به مرور زمان تحمیل گشته بود. 
چراکــه پيامبراکرم فرمود: »اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه و الا 

فعليه لعنهًًْ‌ الله‏«)2(
آنجا كه بدعت‌ها ظاهر م‏ىشــود، كه در دين نيســت، برعهده دانايان است كه 

حقايق را بگويند.آن كسى كه كتمان م‏ىكند، لعنت‏ خدا بر او باد.
عاشورا به عنوان كي رخداد تاريخي بريده از زندگي اجتماعي نيست و ياكي رابطه 
صرفا فردي ميان عاشــق و معشوق قلمداد نمی‌شود. در مكتب معرفتي اسلام ناب 
محمدي)ص( ميان دين و دنيا، عقل و عرفان، فيزكي و متافيزكي رابطه ناگسستني 
و منظم حكم فرماست. برای درک درست و منطقی واقعه عاشورا پيوسته مي‌بايست 
به مفاهیم، اهداف و انگیزه‌ها، ارزش‌ها باورها، شیوه‌های عمل، روحیات و اخلاقیات 
والا در نهضت كربلا كه درسيره عملي وخطبه‌ها وكلمات حضرت سیدالشهداء)ع( و 
اصحاب و خانواده آن حضرت تبلور يافته است. به‌عنوان سرفصل‌هاي كتاب زندگي 

مبتني برمعرفت عقل و عشق عزت و شرافت و... انديشيد.
عاشورا در ظاهر كي روز، ولي در واقع به بلنداي تمام اعصار و قرون است. مكتب 
ومرامي كه درآن درس توحید و عرفان، عقل و عشق، اقامه نماز و نفی شرک، عدالت 
و آزادي‌خواهي، هجرت و حریت، جهاد و شــهادت، صبر و توکل، امامت و ولايت، 
ايثار و اصلاح اجتماعی و در كي كلام درس انسانيت به تمامي بشر و تمام آنها كه 
مي‌خواهند انسان باشند و انسانی زندگي كنند، مي‌دهد. پيام عاشورا دعوت از انسان‌ها 
براي تلاش در راه اقامه عدل و قســط اســت، زيرا بدون حيات اجتماعي مبتني بر 
عدل همه معیارها و ارزش‌ها فاقدمعنا و مفهوم شده و زمينه انحراف از دستورهاي 

ديني و آيين الهي فراهم می‌آید. 
تهدیدات دشمنان 

پیشگامان مبارزه با تحریفات عاشورا
1- نشر فرهنگ تحریفات و بدعت‌ها و شبهات.

2- تحریف فرهنگ حماسه عاشورا.
3- جابه‌جایی فرهنگ الگوها.

4- وهن شعائر دینی.
5- تبلیغات منفی و القاء شبهات دشمنان در ناكارآمد جلوه دادن فرهنگ عاشورا.

در ميان پيشــگامان مبارزه با تحریفات عاشورا بزرگاني نظير ابی مخنف، شيخ 
طوسي، سيدبن طاووس و محمدباقر مجلسي آثار گرانقدري بر جاي گذاشته‌اند. كه 
در روشنگري واقعه عاشورا، بعد از تحریف‌هاي بسياري كه صورت گرفته بود، بسيار 

مؤثر بود؛ اما در تمامي اين آثار، بعُد روایی وتاریخی مد نظر بوده است؛ با وجود اين 
درصد سال پیش، دو تن از عالمان بزرگ شیعه ضرورت اصلاح روضه‌خوانی و عزاداری 
از خرافات و تحریفات و بدعت‌ها را مطرح نمودند، كه عبارتند از: میرزا حسین نوری 
طبرسی، صاحب كتاب مستدر‌كالوسایل، در سال 1391 قمری، با تالیف كتاب لولو 
و مرجان در شرط پله اول و دوم منبر روضه خوانان، عهده‌دار پاكسازی روضه‌خوانی 
شــد و »اخلاص« و »صدق« را پلــه اول و دوم روضه‌خوانی خواند و پرده از چهره 
ریا و دروغ برداشت همچنین علامه سید محسن امین عاملی، صاحب كتاب اعیان 
الشیعه، در سال 1346 با تالیف كتاب التنزیه فی اعمال الشبیه. عهده‌دار پاكسازی 

عزاداری شد و قمه‌زنی و شبیه‌خوانی را تحریم كرد. 
التنزیه، به لحاظ خرافه‌زدایی، مانند كتاب لولو و مرجان اســت. همان گونه كه 
میرزاحسین نوری در لولو و مرجان عهده‌دار خرافه‌زدایی از روضه‌خوانی و پاكسازی 
آن شــده است با این تفاوت كه اولا فضل تقدم در خرافه‌زدایی از آن نویسنده لؤلؤ 
و مرجان است. ثانیاً لولو و مرجان تقریباً مقبول واقع شد، اما التنزیه مورد مناقشه 

قرار گرفت و بر آن ردیه‌های متعددی نوشته شد.
در میــان عالمان دینی که در زمینه تحریفات و آســیب‌های عزاداری مطلب 
نوشــته‌اند، در عصر معاصر متفكر شهید اســتاد مرتضی مطهری يكي از برجسته 
ترين نظريه پردازان است كه در دو مجلد با عنوان حماسه حسيني بسیار نقادانه و 
عمیق پیرامون موضوع پرداخته ومخاطب رابه تأمل عميق و اندیشه‌ورزي و پويايي 

هدايت می‌نمایند.
شــهید مطهری بیشــترین ارتباط را با مرحوم محدث نوری دارد و بیشترین 
بهره‌گیری را نیز از کتاب لؤلؤ و مرجان ایشان می‌نماید. البته نگرش محدث نوری 
کاملا درون دینی بوده اســت، در حالی که نگرش شهید مطهری تلفیق دو سطح 

درون دینی و برون دینی است. 
مرحوم محدث نوری، بیشــتر به تحریفات لفظی پرداخته اســت، در حالی که 
شهید مطهری، علاوه‌بر تحریفات لفظی به تحریفات معنوی نیز به طور جدی توجه 
می‌نماید. همچنین ایشان بسیار جامع‌تر از مرحوم سید محسن امین که »التنزیه 
لاعمال الشــبیه«را نگاشته است و در آن به آسیب‌های روشی توجه نشان داده وبه 

مباحث تحریف‌شناسی پرداخته است.
استاد شهید درآسيب شناسي وتحريفات عاشورا دو نوع تحریف لفظی و معنوی 
را برمی‌شمارد و تحريف معنوي را خطرناک ترازتحريف لفظي معرفی میک‌ند. وسپس 
به ذکر مصادیق تحریفات و آسیب‌های لفظی از کتاب لؤلؤ و مرجان محدث نوری 
می‌پــردازد و عوامل تحریف، به خصوص تحریف لفظی را اغراض دشــمنان، حس 

اسطوره سازی و علت تراشی‌های انحرافی برای تاکید معصومین به سوگواری امام 
حسین)ع( عنوان می‌نماید  و مقاتل روضةًْ الشهدای ملاحسین کاشفی و اسرارالشهادة 

ملاآقا دربندی را دو نمونه از کتاب‌های تحریف‌زا معرفي ميک‌ند.
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی سال‌های اخیر به‌طور جامع 
و مبسوط در بیانات خود به تحلیل موضوع تحریفات و بدعت‌های عاشورا و ضرورت 
پرهیز از شــبهات و بدعت‌ها و تحریفات پرداخته اند، كه درســال هاي اخير دفتر 
نشــر فرهنگ اسلامی تحت عنوان »نسیم مبارك عاشورا مروری بر نهضت خونین 
محــرم« مجموعه بیانات و رهنمودهای مقــام معظم رهبری را در این خصوص به 

چاپ رسانده است. 
در لغت‌نامه‌های فارسی ذیل واژه تحریف این معانی آمده است: تغییر دادن، تبدیل 
کردن، وارونه ساختن، جابه‌جا نمودن، کم و زیاد کردن، از حالت اصلی درآوردن و 

به طرز و وضع دیگر انداختن، کژ ساختن، تقلب کردن و...)3(
و در مفردات لغات عرب ذيل واژه تعريف اين اصطلاح آمده است. تحريف كلام، 
آن اســت كه آن را درگوشه‌اي از احتمال قرار بدهي آنچنان كه بتوان بيش از كي 

معنارا به آن بار نمود.)4(
»تحریف در یك حادثه تاریخی كه این حادثه از نظر اجتماع یك ســند است، 
ســند اجتماعی است، پشتوانه اخلاقی است، پشتوانه تربیت است، این دیگر چقدر 
اهمیت دارد! وای به حال آنكه تحریفات، چه تعریف لفظی و چه تعریف معنوی، در 

موضوعاتی صورت بگیرد كه آن موضوعات موضوع عادی نیست.
حال بحث این است كه در نقل و بازگو كردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد 
كردیم، هم تحریف‌های لفظی- یعنی شكلی و ظاهری- راجع به اصل قضایا، مقدمات 
قضایا، متن و حواشی مطلب و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف كرده ایم. با كمال 
تاسف این حادثه، هم دچار تحریف‌های لفظی است و هم دچار تحریف‌های معنوی.«)5(

انواع تحریف و مصادیق آن
تحریف انواعی دارد و از همه مهمتر این اســت كه تحریف یا لفظی اســت و یا 

معنوی.
نمونه‌هايي ازتحريف لفظي:

عده‌ای مطرح می‌نمایند: که امام حســین)ع( روز عاشــورا از لشــکر ابن سعد 
جرعه‌ای آب خواســته است اما این مطلب با ماهیت قیام و شخصیت غیور و الهی 
حضرت سیدالشهدا)ع( سازگاری ندارد، به نظر می‌آید از تسامح و عدم تأمل ناشی 
شده است وگرنه اگر اندکی دقت میک‌ردند، هیچ‌گاه این‌اشتباه ذلت‌بار رخ نمی‌داد. 
زیرا در متون معتبر مانند لهوف ســیدبن طاووس عبارت»یطلبُِ الماء« آمده است؛ 
یعنی »آب می‌جُســت«. در حین مبارزه در میدان به ســوی فرات، اسب می‌راند تا 

آبی به بچه‌های تشنه در خیمه برساند.
اما‌ اشــتباه از آنجا ناشــی شــده اســت که »یطلب الماء« )آب می‌جســت( 
با»یسألُ‌الماء« )آب می‌خواست( ‌اشتباه شده است و حاصل این تحریف هم که چیزی 
جز توهین به حضرت امام حســین)ع( و ذلیل جلوه دادن آن حضرت نمی‌توانست 
باشد، زيرا که این مطلب با حماسه حسینی و عزت نفس و ماهیت قیام آن حضرت 

کاملًا در تقابل است؛ به‌راستی که جای شگفتی است. 
»مسئله تشنگی ابا عبدالله و خاندان و اصحابشان مسئله شوخی‌ای نیست. هوا 
بسیار گرم است )عاشورای آن وقت ظاهراً در اواخر خرداد بوده؛ هوای عراق زمستانش 
گرم است، چه رسد به نزدیک تابستان آن(، سه روز است که آب را بر روی اهل بیت 
پیغمبر بسته‌اند، گو اینکه در شب عاشورا توانستند مقداری آب به خیمه بیاورند که 

حضرت فرمود: آب را بنوشید و این آخرین توشه شما خواهد بود.
»یحول بینه و بین الســماء العطش « این قدر تشــنگی اباعبدالله زیاد بود که 
وقتی به آســمان نگاه میک‌رد بالای سرش را درست نمی‌دید. اینها شوخی نیست. 
ولی من هر چه در » مقاتل « گشــتم )آن مقداری که می‌توانســتم بگردم( تا این 
جمله معروفی را که می‌گویند اباعبدالله به مردم گفت: » اسُــقونی شَــربۀًَ مِنَ الماء 
« )یک جرعه آب به من بدهید( ببینم، ندیدم. حســین کسی نبود که از آن مردم 

چیزی طلب کند. فقط یک جا دارد که حضرت در حالی که داشــت حمله میک‌رد 
»وَ هُوَ یطلبُِ الماءَ «. قرائن نشان می‌دهد که مقصود این است: در حالی که داشت 
به طرف شریعه می‌رفت )در جست‌وجوی آب بود که از شریعه آب بردارد(نه اینکه 

از مردم طلب آب میک‌رد.
عظمت اباعبدالله چیز دیگری است. او چیز است، ما چیز دیگری. شعارهایی که 
در سینه‌زنی‌ها و نوحه‌سرایی‌ها می‌دهید، شعارهای حسینی باشد. نوحه، بسیاربسیار 

خوب است.
شعارهای حسینی شعارهایی است که از این ترتیب باشد؛ فریاد میک‌ند:

»الَا ترونَ انََّ الحَقَّ لا یعمَلُ بهِِ وَ انََّ الباطِلَ لا یتَناهی عَنهُ؟ لیِرغَبِ المُؤمِنُ فی 
لقاءاللهِ مُحِقّاً«

مردم ! نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و کسی از باطل رویگردان نیست؟ 
در چنین شرایطی، مؤمن )نگفت حسین یا امام( باید لقاء پروردگارش را بر چنین 

زندگی‌ای ترجیح بدهد، ویا:
»لا ارََی المَوت الِاّ سعاده والحیوهًْ مع الظالمین الِا برما«

)هر جمله‌اش سزاوار است که با آب طلا نوشته شود و در همه دنیا پخش گردد 
و این باز هم کم است( من مرگ را جز خوشبختی نمی‌بینم، من زندگی با ستمکاران 

را جز ملامت و خستگی نمی‌بینم.«)6(
جعل داستان عروسی حضرت قاسم در روز عاشورا، داستان عروسی قاسم )ع( 

برای نخستین بار در روضهًْ الشهدای کاشفی آمده است)7( و منتخب طریحی )8(
نمونه‌هايي از تعريف معنوي

اینکه شهادت امام حسین)ع(را، کفاره گناهان امت و دوست داران عترت و هدف 
از قیام را، تنها آمرزش و شفاعت گناهکارانی که ولایت و محبت آن حضرت را دارند.

استاد شهيد مطهري در اين باره می‌گوید: 
»من نمي دانم كدام جاني يا جاني هايي جنايت را به شــكل ديگري برحسين 
بــن علي وارد كردند وآنانی كه هدف حســين بن علي رامــورد تحريف قراردادند 
وهمان چرندي راكه مســيحي ها درمورد مســيح گفتند درباره حسين گفتند كه 
حســين كشته شد براي آنكه بار گناه امت را به دوش بگيرد، براي اين كه ما گناه 
بكنيم و خيالمان راحت باشــد، حســين كشته شد براي اينكه گناهكار تا آن زمان 

كم بود، بيشتر بشود...«)9(
این تفسیر از قیام، دقيقاً همان تحريفي كه در آيين مسيحيت درمورد حضرت 

عيسي تحقق يافت. 
»مسیحیت بر این باور بود که همانطور که مردم در آسیب وضعی گناه شرکت 

دارند، یک نماینده از بشــریت می‏تواند کفاره این گناه باشــد... و عیسی کفاره آن 
آسیب را یک بار و برای همیشه محقق ساخت.«)10(

شهید مطهری با‌ اشاره به این تفسیر، به نقد آن می‏پردازد و می‏گوید: »شهادت 
آن حضرت به عنوان کفاره گناهان امت واقع شد! امام حسین)ع(شهید شد که اثر 
گناهــان را در قیامــت خنثی کند و به مردم از این جهت آزادی بدهد. در حقیقت 
مقابل این عقیده، باید گفت؛ امام حســین)ع(دید که یزیدها و ابن زیاد و شــمر و 
سنان‏ها هستند، اما عده‌شان کم است؛ خواست کاری بکند که بر عده این‏ها افزوده 
شــود«. »اباعبدالله که برای مبارزه با گناه کــردن قیام کرد، ما گفتیم قیام کرد تا 
سنگری برای گنهکاران باشد. گفتیم حسین)ع(یک شرکت بیمه تأسیس کرد. بیمه 
چه؟ بیمه گناه. گفت؛ ایهاالناس! هرچه می‏توانید بد باشید من بیمه شما هستم«.)11(

دومین تحریف معنوی‌ای که شهید مطهری به تبیین آن می‌پردازد، آن است 
که نهضت حسینی، نهضتی است که به امام حسین)ع(اختصاص یافته است. استاد 
شهید، نتیجه چنین فلسفه‌ای را غیرقابل پیروی بودن نهضت می‌داند. شهید این 

سخن را با کلام خود امام حسین)ع( مغایر می‌داند که آن حضرت علت قیام را به 
اصول کلی اسلام معطوف نموده است، نه یک دستور خصوصی. ایشان می‌نویسد: 
»امام حسین)ع( مکتب به وجود آورد، ولی مکتب عملی اسلامی، مکتب او همان 
مکتب اســام است. ولی اسلام بیان کرد و حسین عمل کرد. در درجه اول بیش 
از هر کس دیگر عمل کرد، ماهرانه آن را تحریف کردیم. برای اینکه این حادثه را 
از مکتب بودن خارج کنیم و قهرا از قابل پیروی بودن خارج کنیم. وقتی از مکتب 
خارج شــد، دیگر قابل پیروی کردن نیســت. وقتی قابل پیروی نشد، پس دیگر از 
حادثه کربلا، نمی‌شــود اســتفاده کرد. از اینجا ما حادثه را از نظر داشتن اثر مفید 

عقیم کردیم.«)12(
نكتــه قابل توجه اين كه تاريخ عاشــورا بيش از هر موضوع ديگر، داراي منابع 
معتبر و قابل استناد است و مرثیه‌سرايان متعهد وآگاه اصولاً نيازي به استفاده ازمنابع 

غيرقابل استناد ندارند. به گفته شهيد مطهري: 
اگر كســي تاريخ عاشــورا را بخواند می‌بیند از زنده‌ترين و مســتندترين و از 
پرمنبع‌ترين تاريخ‌هاست. مرحوم آخوند خراساني فرموده بود آنها كه به دنبال روضه 
نشنيده می‌روند، بروند روضه‌هاي راست راپيداكنند كه آنها را احدي نشنيده است. )13(

برخورد تاریخ‌نگاران عثمانی و اموی
 با قیام امام حسین)ع(

»تحریف‌هاي مورخان را نيز نبايد ناديده انگاشت. از جمله اين افراد مي‌توان 

به ابن‌كثير، قاضي ابوبكر و ابن‌تيميه ‌اشاره كرد كه نوع بيان و واقعه در آثارشان 
از يکنه‌توزي خالي نيست. در ادامه، افراد بزرگي چون ابن‌خلدون نيز در اين باره 
بحث كرده‌اند. نوع نگاه ابن خلدون به مقوله كلي تاريخ، نگاهي عقلاني اســت؛ 
اما درخصوص واقعه عاشورا، فلسفه وي فلسفه غلبه و قدرت است كه مي گويد: 
»الحق مع غلب كائنا من كان«: حق با كسي است كه غالب شود؛ هر كسي كه 

می‌خواهد باشد.«)14(
همچنین از ســوی تاریخ‌نگاران عثمانی و اموی نیز تحریفاتی در متن و هدف 
نهضت عاشــورا اتفاق افتاد که نمونه‌هایی از آن را در مکتب تاریخ‌نگاری در شام و 

ایران و برخی دیگر از تاریخ‌نگاران مشاهده میک‏نیم. 
در خواست ملاقات و بیعت امام حسین)ع( با یزید است که در مکاتبه عمر بن 
سعد با عبیدالله بن زیاد به نقل از امام )ع( آورده شده و در تاریخ دمشق ابن عساکر 
و در کتاب‏هایی چون تاریخ ابن کثیر، ذهبی و دیگران گزارش شده است، در حالی 

که هم به لحاظ عقلی و هم تاریخی قابل خدشه است.
تلاش برای تبرئه یزید از قتل امام حسین)ع( و مقصر جلوه دادن عبیدالله‌بن زیاد 
به تنهایی است، به طوری که از‌گریه یزید بر امام حسین)ع(، نفرین و لعن ابن‌زیاد، 
مهربانی او با اسیران و اظهار ناخشنودی یزید از کشته شدن امام حسین)ع( سخن 
گفته‏اند. البته این سخنان نیز به دلایل تاریخی معتبر دیگری که خود این گروه نیز 

نقل کرده‏اند، از نظر عقل و نقل قابل خدشه است.

تحریف مهم دیگری که از ســوی ابن خلدون و پوشش تحلیل تاریخی صورت 
گرفته و باید آن را تحریفی معنوی به شمار آورد، آن است که عدم موقعیت‏سنجی 
و حرکت شکســت خورده رابه امام نسبت می‏دهد و در واقع، روح و هدف قیام آن 

حضرت را به چالش میک‏شاند. 
امام حسين )ع ( مظهر عزت الهي و عاشورا جلوه‌گاه حماسه و عزّت حسيني و 
شــعار دشمن شكن » هيهات منّا الذّلهّ « ميراث گران‌بهاي اوست، در منابع معتبر 
گزارش شــده كه آن حضرت ضمن كي ســخنراني حماسي در روز عاشورا خطاب 

به سپاه دشمن فرمود: 
هان! خوانده شده، پسر خوانده شده، مرا ميان دو چيز قرار داده است: شمشير 
و خواري. خواري از ما دور است و خداوند، آن را براي ما نمي پذيرد ونيزپيامبرش 
ومؤمنان و دامن‌هايي پاك وپاكيزه و جان‌هايي غيرتمند وخودداركه اطاعت از ليئمان 

را بر مرگي كريمانه مقدّم نمي‌دارند.)15(
وهن شعائر دینی

گزارش‌هاي ذلت‌بار به وســیله برخی تاریخ‌نویســان و مقتل‌نگاران و ازسویی 
ســاختن نقل قول‏ها و حکایات و روایاتی برای افزودن بر عظمت قیام عاشورا، غلوّ 
بالاتر بردن اهل‌بيت ازجايگاه واقعي آنها اســت كه متأسفانه، هر دو آفت در برخي 

مجالس مرثیه‌سرايي مشاهده مي شود. 
شيخ صدوق روايتي را از امام رضا )ع ( نقل كرده كه دلالت دارد بر اين كه غلوّ 
كي توطئه حساب شده دشمنان اهل بيت براي بدبين كردن مردم به آنان و منزوي 

كردن خاندان رسالت بوده است، متن سخن امام اين است: 
 ، إنَّ مُخالفِينا وَضَعوا أخباراً في فَضائلِنِا وجَعَلوها عَلي ثلَاثةَِ أقســام: أحَدُهَا الغُلُوُّ
وثانيهَا التَّقصيرُ في أمرِنا، وثالثُِها التَّصريحُ بمَِثالبِِ أعدائنِا؛ فَإذِا سَمِعَ النّاسُ الغُلُوَّ فينا 
تِنا، وإذا سَمِعُوا التَّقصيرَ اعتَقَدوهُ فينا، وإذا  روا شــيعَتَنا ونسََبوهُم إلي القَولِ برُِبوبيَِّ كَفَّ

سَمِعوا مَثالبَِ أعداءنِا بأِسَمائهِِم ثلَبَونا بأِسَمائنِا.)16(
مخالفين ما ســه نوع خبر در فضايل ما جعــل كرده اند: 1- غلو، 2 ـ كوتاهي 
درحق ما، 3 ـ تصريح به بدي‌هاي دشــمنان ما و دشنام به آنان. وقتي مردم اخبار 
غلو را مي‌شنوند، شــيعيان ما را تكفيرمي‌كنند و مي‌گويند: شيعه قائل به ربوبيت 
ما مي باشد و وقتي كوتاهي درحق ما را مي‌شنوند به آن معتقد مي شوند و وقتي 

بدي‌هاي دشمنان ما را مي‌شنوند ما را دشنام مي‌دهند. 
بنا بر اين، كساني كه با اسطوره‌گرایی،  بهره‌گیری از ادبیات منسوب به »غالیان«، 
تاكید بر جنون‌مندی و بی‌اعتباری »عقلانیت«، بهره‌گیری و تاكید بر هیجانات برای 
توصیف محبت به اهل‌بیت)ع( تاكید بر شخصی كردن دین و رواج نوعی لاابالی‌گری 
و بی‌خیالی و بهره‌گیری از واژه‌های دور از شان ائمه شیعیان)ع( در مجالس عزاداري، 
اهــل بيــت)ع ( را جايگزين خدا مي‌كنند وبه جــاي خدامحوركردن مجالس امام 
حسين)ع( و پيوند دادن دل‌ها به خدا ازطريق اهل‌بيت)ع( كه ابواب الهي هستند، 
مردم را به»حسين اللهي«شدن و»زينب اللهي«گرديدن دعوت میک‌نند. آگاهانه يا 

ناخودآگاه، درخدمت اهداف دشمنان اهل‌بيت)ع( قرار گرفته‌اند.)17(
ترویج و انجام اعمالی قبیح مانند قمه‌زنی و...

رسانه‌ها و سایت‌های غربی و شبکه‌های معاند وهابی و مبلغان تشیع انگلیسی 
و اســام آمریکایی سعی در تحمیل وهن شــعائر دینی و شیعی به افکار عمومی 

جهان دارند.
امروزه با توجه به سوءاســتفاده دشمنان، وهن‌آلودگی آن بیش از پیش آشکار 

است. از این رو مقام معظم رهبری و بسیاری از علما، به حرمت آن حکم دادند. 
»در مناطق گوناگونی تلويزيون آمريكا، اروپایی عكس و فيلم قمه‌‍زن‌ها را نشان 
بدهد، بگويد: شيعه‌ها، اين اصولگراها، اين ولايت فقيهي‌ها، شيعه، الآن مي‌داني شيعه 
را به چه مي‌شناســند؟ بگويم؟ در كره‌ زمين، در كره زمين شيعه يعني مقاومت. و 
اين به خاطر هشت سال، بسيجي‌هاي ما، ارتشي‌هاي ما، امت ما هشت سال مقاومت 
كرديم، بعد از اين هم سيد حسن نصرالله و بچه‌هاي لبنان مقاومت كردند. بعد هم 
غزه! به خاطر مقاومت شــيعه مطرح شد. ما باور نمي‌كرديم اندونزي اينقدر شيعه 
داشته باشد. گروه گروه دارند شيعه مي‌شوند به عنوان اينكه شيعه مظهر مقاومت 

است. شيعه را به مقاومت مي‌شناسند.«)18(
از سوی دیگر، شاهد ظهور پدیده‌هایی چون عزاداری باشمشیر، زمین‌بوسی و 
قفل‌زنی در برخی جاها هستیم. هم‌چنین خود را به عنوان سگ حسین)ع( معرفی 
و »عو عو« کردن، بهره‌گیری از عبارت‌های عربی، بهره‌گیری از ادبیات ســلطنتی، 
بهره‌گیری از واژه‌ها و ادبیات پهلوانی و اســطوره‌ای، بهره‌گیری از ادبیات شكسته و 
محاوره‌ای استفاده از واژه‌هایی چون شاه و سگ، قلاده انداختن و خودزنی مداح و... 
آن هم در مجالس آشــکار و علنی از نمونه‏های بارز آسیب‏ها است. در میان ایشان 
شــعر و ادبیات در قالب كلاســیك نظیر: غزل، مثنوی و قصیده چندان كاربردی 
ندارنــد و قالب نو پدید »ترانه« آهنگین بودن و قابلیت ســر زبان افتادن و زمزمه 

شدن جایگزین آنها شده است.
استفاده گسترده از تكنولوژی صوتی روز و گسترش نامتناسب حضور موسیقی 
در مراســم سنتی عزاداری به کارگیری وسایل موسیقی و اجراهای موسیقیایی در 
بدنه عزاداری ســنتی، امری نکوهیده اســت که آن را از حالت طبیعی و موقیعت 
تاریخی خود خارج می‏سازد كه در جای خود نیاز به آسیب‌شناسی و آفت‌زدایی دارد. 
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